
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  از دیتقل یفقه ادله یبازپژوه 

  یمتجز مجتهد
  سید محمد مهدی صابر

 محمد رضا کیخا

 یعلی تولای

 چکیده

تمامی مردم جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالم دینی هستند، این عالمان در 
مکان ط، ایبرخوردار باشند با فرض دارا بودن سایر شراصورتی که از اجتهاد مطلق 

جواز رجوع به چنین عالمی محل اجماع فقیهان است، اما با وجود اجتهاد مطلق، 
از منظر فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این  یآیا امکان تقلید از مجتهد متجز

اد مطلق را ل اجتهزمینه، سه قول اصلی میان فقیهان امامیه وجود دارد، دیدگاه او
 به نحو مطلق یدارند اجتهاد متجزبرخی دیگر بیان می .دداندر مرجعیت شرط می

در حالت عدم دسترسی به مجتهد که ل است ئکند و دیدگاه سوم قاکفایت می
 های این پژوهش که به شیوهجایز است. یافته یمطلق، تقلید از مجتهد متجز

سوره توبه  211و آیه  عقلا استناد به سیره تحلیلی صورت گرفته است با، توصیفی
و با توجه به مناقشاتی که به ادله لزوم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقلید، وارد 

 ،به نحو مطلق وجود دارد یکند که امکان تقلید از مجتهد متجزگردد، اثبات میمی
 دو قول دیگر رجحان دارد. برلذا قول دوم 

 ی.متجز اجتهاد مطلق، اجتهاد د،یتقل مرجع: هاواژهکلید 
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 مقدمه

مرجعیت تقلید است که وظیفه این  نظام حقوقی شیعیان امامیه، نهاد از ارکانِ مهم در
نهاد از یک طرف حفاظت و نصیحت نمودن افراد جامعه و مسلمین و از طرف دیگر، 

ا هشرایط و ویژگیهای فقهی در کتاباز همین رو، انی از شریعت و مذهب است، نگهب
از مواردی است که  ،های خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. اجتهاد مطلقو الزام

 . است دهشتوسط برخی از فقیهان به عنوان شرط برای این نهاد بیان 
 :این شرط، پنج دیدگاه وجود داردباره در
ق، 2041 ی یزدی،ی، مطلقاً جایز نیست)طباطبایرجوع و تقلید از مجتهد متجز .2

 ؛(1: 2ج

 ق:2011 تقلید از چنین مجتهدی در مواردی که اجتهاد نموده، جایز است)همو، .1
 ؛(1

بعید نیست که تقلید از مجتهد متجزی در آنچه که اجتهاد نموده است، در صورت  .3
 ؛(12: 2ق، ج2021 فقدان مجتهد مطلق، جایز باشد)همو،

استنباط قرار اگر مجتهد متجزی مقدار قابل توجهی)معتداً به( از احکام را مورد  .0
ای که عنوان فقیه یا عارف به احکام، بر او صدق نماید، تقلید داده باشد به گونه

 ( 032: 3، ج2330 از او جایز است)اصفهانی)کمپانی(،

اگر مجتهد متجزی در مقداری که استنباط نموده است، اعلم و احذق از مجتهد  .5
: 1، جتای، بیمطلق باشد، شکی در رجوع به مجتهد متجزی نیست.)بجنورد

212) 
 یتوان از مجتهد متجزبا توجه به این مطالب، سؤال اصلی مقاله این است که آیا می

ست، در احکام پیروی نمود؟ اگر مرجعیت شروط دیگر مرجعیت تقلید را داراکه تمامی 
تقلید از باب متخصص بودن در علوم شرعی است، آیا امکان شرعی وجود دارد که 

ربوط به ل میل مربوط به فقه عبادی، مساینیاز شرعی خود اعم از مسامکلفین مطابق با 
ه به جای اینکه به یک نفر که جامع و آگا ل مربوط به فقه اقتصادی و...یی، مسایفقه جزا

به هر کدام از مجتهدین آگاه و متخصص ل شرعی و ابواب فقهی است یاز تمامیِ مسا
 ای خاص مراجعه کنند؟ در رشته

فقهی هر کدام از اقوال به طور  ه این سؤالات ضروری است که ادلهبپاسخ برای 
مبسوط بیان و با دقت واکاوی گردد. ذکر این نکته ضروری است که مراد از بحث اشتراط 

های طی است که تمامی ویژگییاجتهاد مطلق در مرجع تقلید، مجتهد جامع الشرا
 یست.مرجعیت را دارا است و فقط از شرط مذکور برخوردار ن
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 تعریف و اقسام اجتهاد .2

به کار بردن نهایت توانایی برای رسیدن به شناخت »اجتهاد در اصطلاح به معنای 
( و خود اجتهاد از دو جهت مورد 32 :ق2041 بیان شده است)ابوجیب،« حکم شرعی

گری و دی یاجتهاد مطلق و اجتهاد متجزیکی تقسیم اجتهاد به  ؛گیردتقسیم قرار می
 ملکه.اجتهاد تقسیم اجتهاد به اجتهاد فعلی و اجتهاد بالقوه و 

ای عمومی برخوردار است که به واسطه هنگامی که شخص از قدرت علمی و ملکه
ای که این ملکه به باب خاصی از تواند احکام شرعی را استنباط نماید به گونهآن می

ل یی از مساالهیص بر بیان حکم هر مسبلکه این شخ ،ابواب فقه، اختصاص نداشته باشد
شخص  ، اینباشدو همچنین فروعات مختلف فقه، مطابق با اصول و قواعد استنباط، قادر 

شود، مجتهد مطلق نامیده میل را بالفعل استنباط ننموده باشد یاگر چه تمامی احکام مسا
ای ه گونهته باشد باما اگر این قدرت و ملکه استنباط به برخی از ابواب فقه اختصاص داش

هد ها را، این شخص مجتنه تمامی آن را داشته باشدکه قدرت بر استنباط برخی از احکام 
 (141: 5ق، ج2013شود.)شاهرودی،نامیده می یمتجز

 استنباط، از این قدرت استفاده نکرده همان گونه که اشاره شد، گاهی صاحب این ملکه
ود، شموده است، که این امر، استنباط بالقوه نامیده مییا مقدار کمی از احکام را استنباط ن

و ده بواما زمانی که به این قدرت در استنباط، عمل شده باشد و به احکام شرعی، عالم 
تفصیلی آن به نحو بالفعل، استخراج نموده باشد، اگر چه علم او، علم  احکام را از ادله

ست، اجتهاد وی، اجتهاد فعلی نامیده ا هابلکه مستند به ادله و حجت ریالوجدانی نیست
 ( 124 شود.)همان:می

 بنابراین، چهار حالت برای مجتهد قابل تصور است:

 ؛مجتهد مطلق فعلی .2

 ؛ایمجتهد مطلق ملکه .1

 ؛فعلی یمجتهد متجز .3

 .ایملکه یمجتهد متجز .0

ای، در امکان ملکه یمیان فقیهان امامیه در مورد قسم چهارم یعنی مجتهد متجز
اجتهاد به نحو  یعدم امکان وقوع آن اختلاف است، برخی از فقیهان امکان تجز وقوع و

( اما اکثریت فقیهان این امر را ممکن 11: 23ق، ج2025نمایند)نراقی، ملکه را انکار می
 :5، ج2315؛ آملی، 015 :0ق، ج2021ی، ی؛ خو141: 5ق، ج2013 دانند.)شاهرودی،می
25) 
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 طرفین ادلهبررسی  .3

 در اجتهاد به نحو ملکه یبه عدم امکان تجز قائلیندلیل   .1 .3

در اجتهاد به نحو ملکه است و اینکه آن  ید، محل نزاع، تجزشهمان گونه که بیان 
از کیف نفسانی مانند سایر ملکات مثل ملکه شجاعت و مکله سخاوت است. از آنجایی 

ه استنباط قابل است، در نتیجه ملک نشدنیو تقسیم ناپذیرکه کیف نفسانی، بسیط و تجزیه
« کم»تجزیه و تقسیم و تفکیک و تنصیف نیست. تنها چیزی که قابلیت تجزیه را دارد، 

دار ر میامر دا ،است و در این مقوله« کیف» حالی که ملکه استنباط از مقوله است، در
صور شد ا متتوان تبعیض در ملکه استنباط رز نظر عقل نمی. بنابراین اوجود و عدم است

ای که گفته شود: فلان شخص نصف ملکه شجاعت را دارد یا فلانی نصف ملکه به گونه
استنباط را دارد، پس متصدی استنباط یا مجتهد مطلق است یا اصلاً متصف به اجتهاد 

در اجتهاد از نظر عقل  یتوضیح مطلب اینکه، تجز (33 :(الفق)2021ی، یگردد.)خونمی
 استنباط از مقوله کیفیات، بسیط و غیر قابل تجزیه است. لکهزیرا م ،امکان ندارد

ت اما الاجزاء نیساگر چه ملکه استنباط، بسیط است و ذاتدر مقابل بیان شده است، 
ضعیف که قدرت بر استنباط برخی از احکام  مرتبه ؛این ملکه دارای مراتب زیادی است

باط در حقیقت تبعیض ملکه استن و مرتبه قوی که قدرت بر استنباط اغلب احکام است.
به برخی از ابواب فقهی، از جهت این است که ملکه دارای مراتب مختلف است، نه اینکه 
دارای اجزاء است تا مدعی به واسطهی بسیط بودن آن را انکار و ممنوع نماید.)فیروزآبادی، 

 (211 :2ق، ج2044

 به امکان تجزی در اجتهاد قائلین ادله. 2. 3

 توان استناد نمود:اجتهاد به دو وجه می ان تجزی در ملکهکبرای ام
 در برخی از ابواب، ؛از یک جهت، ابواب فقه از نظر مدرک و مستند متفاوت هستند .2

در برخی از  .مدرک سهل و واضح است و در برخی دیگر، مدرک صعب و مشکل است
 یاشخاص از نظر توانایاز جهت دیگر  .ابواب مستند، عقلی و در برخی دیگر نقلی است

و استعداد متفاوت هستند، برخی از اشخاص در نقلیات صاحب مهارت هستند و در عقلیات 
از مهارتی برخوردار نیستند یا در عقلیات صاحب مهارت هستند و در نقلیات از مهارتی 

شود در برخی از ابواب به خاطر مهارت شخص، چنین امری سبب می .برخوردار نیستند
 .اط سهل باشد و در برخی دیگر به خاطر عدم مهارت، استنباط همراه با سختی باشداستنب

همچنین به دست آوردن اجتهاد مطلق بدون اینکه اجتهاد متجزی سابقاً به دست آمده 
زیرا اگر شخصی بدون دستیابی به اجتهاد متجزی به اجتهاد  ،باشد، عادتاً محال است
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المقدمه بدون مقدمه یا رسیدن به مقصد بدون طی حصول ذیـ ل گردد، طفرهیمطلق نا
 (022-023 :ق2041آید که محال است.)خراسانی، لازم می ـکردن مسافت

ق، 2044 امکان تجزی در اجتهاد، وقوع آن در خارج است.)فیروزآبادی، ترین دلیلِمهم .1
 (212 :2ج

 یجزتهاد مانند تاج در ملکه یرسد، دیدگاه صحیح این است که امکان تجزبه نظر می
ن ای، ایزیرا تنها تفاوت میان اجتهاد بالفعل و اجتهاد ملکه ،در اجتهاد فعلی وجود دارد

به عبارت دیگر اجتهاد از حالت  .است که قسم اول، نمود و ظهور خارجی پیدا کرده است
تفاوتی  ه است و غیر از اینشدبالقوه و ملکه به حالت بالفعل و وجودِ به غیر از قوه، تبدیل 

 امکان یای نیز تجزممکن است در اجتهاد ملکه یحال که در اجتهاد فعلی، تجز .ندارد
دارد. از طرفی دیگر، بحث در مورد جواز یا عدم جواز رجوع به مجتهد متجزی مبتنی بر 

در اجتهاد ممکن نباشد، بحثی از  یپذیرش امکان آن در اجتهاد است و گرنه اگر تجز
مکن م یآید، به عبارتی دیگر، اگر اجتهاد متجزز در رجوع پیش نمیاین جواز یا عدم جوا

 نباشد، بحث از جواز یا عدم جواز رجوع به آن، عبث و بیهوده است.

 فعلی یحکم شرعی رجوع به مجتهد متجز .4

اینکه برای سایر مکلفین، رجوع و تقلید از مجتهدِ متجزیِ فعلی در احکام شرعی که 
جایز است یا جایز نیست، اقوال مختلفی میان فقیهان امامیه وجود استنباط نموده است، 

، قید فعلی آورده شد، احتراز جستن از مجتهد یدارد. اما علت اینکه برای مجتهد متجز
زیرا مجتهدی که اجتهاد او به نحو بالقوه و ملکه  ،باشدمیکه اجتهاد بالقوه دارد،  یمتجز

وجود ندارد، لذا تقلید دیگران از مجتهد، انحصار در  است، امکان تقلید از او برای مکلفان
توا داده ف قبلاً ،مبتلا به مکلفین لهئدر مس یاجتهاد بالفعل دارد، زیرا اگر مجتهد متجز

عد از له مجتهد بالفعل است و اگر بئبلکه در آن مس ،باشد، که دیگر مجتهد بالقوه نیست
فتوا  هبلکه به واسط ،مجتهد بالقوه نیستله، ئسؤالِ مکلفین فتوا دهد باز هم در آن مس

 گردد.دادن در آن فرع، نسبت به آن فرع، مجتهد بالفعل محسوب می

 لهئاقوال در مس .1. 4

ق، 2041ی یزدی، یرجوع و تقلید از چنین مجتهدی، مطلقاً جایز نیست.)طباطبا .2
د کنار او، مجتهکند که مجتهد متجزی اعلم باشد یا نباشد یا در ( تفاوتی نمی1 :2ج

مطلقی وجود داشته باشد یا خیر، در هرصورت رجوع به او برای اخذ احکام شرعی، جایز 
 نیست.
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تقلید از چنین مجتهدی در مواردی که اجتهاد نموده، جایز است که قول مختار  .1
 :ق2011 ایشان بر عروه سید یزدی بیان شده است.)همو، مرحوم امام است که در حاشیه

1) 
ید نیست که تقلید از مجتهد متجزی در آنچه که اجتهاد نموده است، در صورت بع .3

فقدان مجتهد مطلق، جایز باشد که قول مختار مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی است که 
 ( 12 :2ق، ج2021 در حاشیه بر عروه سید یزدی بیان شده است.)همو،

جتهد مطلق، تقلید از مبه عبارتی قول به تفصیل است یعنی در صورت وجود مجتهد 
ولی در صورت در دسترس نبودن مجتهد مطلق، بعید نیست که  ،متجزی جایز نیست

 تقلید از متجزی جایز است.
اگر مجتهد متجزی مقدار قابل توجهی )معتداً به( از احکام را مورد استنباط قرار  .0

و جایز ماید، تقلید از اصدق نای که عنوان فقیه یا عارف به احکام بر او داده باشد به گونه
، 2330 مرحوم محمد حسین اصفهانی)کمپانی( است.)اصفهانی)کمپانی(، این نظر .است

( به عبارتی قول به تفصیل است به این صورت که مجتهد متجزی به دو قسم 032 :3ج
 :شده استتقسیم 

 ؛مجتهد متجزی قلیل الاستنباط بالاحکام الشرعیه .2

 .بالاحکام الشرعیهمجتهد متجزی کثیر الاستنباط  .1

ابق نظر مط .معیار قلیل و کثیر بودن استنباط، قابل توجه بودن آن از نظر عرف است
 ی دوم جایز است.ولی از دسته ،ی اول جایز نیستمرحوم کمپانی، تقلید از دسته

اگر مجتهد متجزی در مقداری که استنباط نموده است، اعلم و احذق از مجتهد  .5
این ( 212 :1، جتا)بجنوردی، بی.مطلق باشد، شکی در رجوع به مجتهد متجزی نیست

قول به تفصیل است، به این صورت که تقلید از مجتهد متجزی اعلم در مقداری  مورد هم
این صورت یعنی اعلم نبودن، تقلید از او جایز که استنباط نموده است، جایز و در غیر 

 نیست.

 اقوال بررسی ادله .2. 4

ل به عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی، به موارد متعددی از کتاب، سنت یفقیهانِ قا
رق میان مجتهد و اجماع برای ردع و انزجار شارع از بنای عقلاء که مبتنی بر عدم ف

 یند.نمااستناد می ،مطلق و متجزی است
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 قول اول ادله. 1. 2. 4

 کتاب. 1. 1. 2. 4

وَ مَا أَرْسَلْنَا منِْ قَبْلِکَ إلِاَّ رِجَالاً نُوحیِ إلَِیْهِمْ سوره مبارکه نحل:  03استناد به آیه 

کردیم ؛ و پیش از تو جز مردانى که به آنها وحى مىرِ إِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلمَُونفَاسْألَُوا أَهْلَ الذِّکْ
 (03 )نحل:.دانید، از اهل ذکر سؤال کنیدمىتادیم؛ پس اگر ننفرس

« راهل الذک»کند بر رجوع نمودن بر هر شخصی که عنوان شریف دلالت می ظاهر آیه
، کنددر عرف، فقط بر مجتهد مطلق صدق می« اهل الذکر»کند. عنوان بر او صدق می

میان مجتهد مطلق و مجتهد  پس تقلید از مجتهد مطلق، متعیّن است. هنگام دوران امر
ردد و گمتجزی به نحو تخییر، بنا به حکم عقل، متعیّن که مجتهد مطلق است، مقدم می

 (032: 2ق، ج2012 دلیل این امر اشتغال است.)علوی،
اگر مجتهد متجزی مقدار قابل توجهی از احکام را بداند و در مقابل بیان شده است، 

تقلید  بر او صدق کند،« اهل الذکر»ای که عنوان به گونه مورد استنباط نیز قرار داده باشد
  (002: 2ق، ج2021 از او صحیح است.)لنگرودی،

قسمت اول استناد به عرف برای  ؛رسد، استدلال به این آیه، دو قسمت داردبه نظر می
و اداراک عقلی کمک گرفته اثبات معنای اهل الذکر، اما در قسمت دوم از قاعده اشتغال 

 .استشده 
قسمت اول استدلال، برای اثبات ادعا مبنی بر لزوم اجتهاد مطلق در مرجع تقلید، 

م لین به عدئلین به اشتراط اجتهاد مطلق و قائناکافی است و هر کدام از دو گروه قا
دسته  .کننداشتراط اجتهاد مطلق، به عرف استناد کرده و معنای مورد نظر خود را ثابت می

کر، الذل است که اهلئدوم قا داند و دستهر را مجتهد مطلق میالذک اول معنای عرفی اهل
اما  ،ستنیلذا این استدلال کافی  ،ظهور عرفی در اعمّ از مجتهد مطلق و غیر مطلق دارد

کند که اگر نحل بیان می سوره 03 قسمت دوم استدلال بر لزوم اجتهاد مطلق به آیه
ال دانند از اهل ذکر سؤتوجه به اینکه اگر نمیمقلدین به مجتهد متجزی رجوع کنند با 
شغول مقلدین م کند که امکان دارد هنوز ذمهمی کنند، عقل با توجه به قاعده اشتغال حکم

رد اگر مو .انداند و به مورد ناقص عمل نمودهزیرا از عمل به مورد کامل پرهیز کرده ،باشد
 .اندمآنان همچنان مشغول باقی می هناقص مصادفت با واقع نباشد، معذور نیستند و ذمّ

ق شود باید به الگوی کامل یعنی مجتهد مطل یبه نحو یقینی برآنان  هذمّلذا برای اینکه 
 رجوع گردد.

که اگر اول این ؛قابلیت اثبات ادعا را نداردبه دو دلیل قسمت دوم استدلال به آیه نیز 
گونه رعایت کنند، موجب سختی مقلدین در هر رجوع خود بخواهند این مطلب را وسواس

 به عبارت .تری ایجاد گرددن دارد مورد کاملزیرا همواره امکا ،گرددو مشقت آنان می
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ی تردیگر این استدلال تالی فاسد دارد و آن اینکه مطابق آن اگر هر زمان مورد کامل
ین مورد امطابق نظر »کند: هم پیدا شود، بنا بر ادعای استدلال کنندگان، عقل بیان می

وباره د ،بر فرضاگر مدتی بعد هم  !«ت ذمّه نمایییتر هم عمل نما تا یقین به براکامل
ضمن اینکه در این صورت،  .گویدتری ظاهر گردد، دوباره عقل همین را میمورد کامل

ر و عس سختی است و وجوب آن توسط قاعده آید، از مصادیق عسر وتسلسل پیش می
 گردد.حرج مرتفع می

چه مجتهد ـداند از اهل ذکر کند و چیزی را که نمیوم اینکه، مقلّد زمانی که رجوع مید
کند، قاعده اشتغال دیگر شامل سؤال و مطابق آن، عمل می ـیمطلق و چه مجتهد متجز

زیرا این قاعده ناظر به جایی است که مکلف بدون رجوع و بدون سؤال  ،شودنمیاو 
ه ولی شخصی ک ،ه اگر مصادف با واقع نباشد، معذور نیستانجام دهد ککردن عملی را 

 نیست، تا سبب اشتغال ذمّه« ما لایعلمون»دیگر ـ یبه مجتهد متجزحتی ـرجوع نموده 
 یذمه او بریقیناً و عمل مطابق آن،  به عبارت دیگر، صرف رجوع و سؤال .او گردد

 گردد.می

 سنت. 2. 1. 2. 4

 از سنت، بیان شده است:روایات ذیل به عنوان شواهدی 
کلینى از محمد بن یحیى، از محمد بن حسین، از محمد بن عیسى، از صفوان بن  .2

از  یحیى، از داود بن حصین، از عمر بن حنظله روایت نموده که گفت از امام صادق

دو مرد از اصحابمان که بین آنان دربارۀ دین یا میراث نزاعى رخ داده بود و محاکمه را 
پرسش نمودم که آیا چنین کارى حلال و رواست؟ حضرت  ،د سلطان یا قاضى بردندبه نز

فرمود: کسى که در مورد حق یا باطلى محاکمه را به نزد آنان]سلطان و قاضیان جور[ 
گمان محاکمه به نزد طاغوت برده، و آنچه به نفع او حکم شود، گرفتن آن حرام ببرد، بى

شد، چرا که آن ]اموال[ را به توسط حکم طاغوت است، اگر چه حق براى وى ثابت با
اینان »بازپس گرفته، با اینکه خداوند متعال دستور فرموده که به آن کفر بورزند و فرموده: 

 «اند که به آن کفر بورزند.خواهند محاکمه به نزد طاغوت ببرند، با اینکه مأمور شدهمى
میان شما آن کس که حدیث ما  عرض کردم: پس چه باید بکنند؟ فرمود: دقت کنند در

شناسد، وى را کند و احکام ما را مىکند و در حلال و حرام ما ابراز نظر مىرا روایت مى
گاه که به حکم پس آن .به عنوان حکم قرار دهند، چرا که من او را حاکم شما قرار دادم

اند ردها پشت کگمان حکم خدا را سبک شمرده و به مو از وى نپذیرفتند بى ما حکم نمود
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و کسى که به ما پشت کند]و حکم ما را رد کند[ به خداوند پشت کرده و این در حد 
 2(120: 1ق، ج2041شرک به خداوند است.)منتظری، 

 .مربوط به بحث است، در این روایت، «ف احکامناعرّ»عبارت 

گوید که حضرت مى ـاز اصحاب مورد اعتماد امام صادق ـابوخدیجه . 1

( از طرف ایشان چنین پیغام یانبه من ماموریت دادند که به دوستانمان)شیع صادق

افتد یا در مورد دریافت و پرداخت بدهم: مبادا وقتى بین شما خصومت و نزاعى اتفاق مى
راجعه کار مآید براى محاکمه و رسیدگى به یکى از این جماعت زشتاختلافى پیش مى

شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید، زیرا ى را که حلال و حرام ما را مىکنید. مرد
ام و مبادا که بعضى از شما علیه بعضى دیگرتان به قدرت من او را بر شما قاضى قرار داده

 1(13 :ق2013ر شکایت ببرد.)موسوی خمینی، ئحاکمۀ جا
 .مربوط به بحث است ،این روایت در «ف حلالنا و حرامناقد عرّ» عبارت

 های روایتبررسی سند. 3. 1. 2. 4

زیرا در حق او توثیق  ،شودروایت اول به خاطر وجود ابن حنظله، ضعیف محسوب می 
( شاید وجود داود بن الحصین 225: 2(، جبق)2021 و مدحی وارد نشده است.)خویی،

بیان  «واقفی»را  شیخ طوسی، او .در روایت اول نیز سبب ضعیف بودن این روایت باشد
(، در حالی که نجاشی داود بن الحصین الاسدی را 332: ق2013نموده است)طوسی، 

( از ظاهر کلام مرحوم نراقی برداشت 251 :ق2043ثقه محسوب نموده است.)نجاشی، 
 (231: ق2011 گردد که از نظر ایشان، این دو نفر یکی هستند.)نراقی،می

                                                           
نِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عیِسى، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصیَْ. 8 

فِی دَیْنٍ أَوْ میِراَثٍ،  عَةٌعَنْ رجَُلیَْنِ مِنْ أصَْحَابنَِا یَكُونُ بیَْنَهُمَا منَُازَعبَْداِللهِّ، قَالَ: سَأَلتُْ أبََا هعُمَرَ بْنِ حَنظَْلَ

مَنْ تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ، فَحَكَمَ لهَُ، فَإِنَّمَا یَأخُْذُ »: أَ یَحلُِّ ذلِك؟َ فقََالَ: ةِفتََحَاکَمَا إِلَى السُّلطَْانِ أوَْ إِلَى الْقُضَا

الَ: قُلْتُ: کیَْفَ یَصنْعََان؟ِ قَ .«أَمَرَ اللهُّ أَنْ یُكفَْرَ بهِسُحتْاً وإَِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابتِا؛ً لِأَنَّهُ أخَذََ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَقدَْ 

، بهِِ حَكَماً ظُروُا إِلى مَنْ کَانَ منِْكُمْ قدَْ روَى حدَِیثَنَا، وَنظََرَ فِی حَلَالنَِا وَحَرَامنَِا، وَعَرَفَ أحَْكَامنََا، فَارْضَواْانْ»

رَدَّ، واَلرَّادُّ  مِ اللهِّ اسْتَخَفَّ، وَعَلیَْنَاجعََلْتهُُ عَلیَْكُمْ حَاکِماً، فَإِذاَ حَكَمَ بِحُكْمنَِا فَلَمْ یَقبَْلهُْ منِْهُ، فَإِنَّمَا بِحُكْفَإِنِّی قَدْ

 (058: 82ق، ج8220 کلینی،«.)وَ عَلى حدَِّ الشِّرْكِ بِاللّهعَلیَنَْا الرَّادُّ عَلَى اللهِّ وهَُ

مَّدٍ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ سعَِیدٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسنَْادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحبُْوبٍ عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَ. 2 

قلُْ لهَُمْ إِیَّاکُمْ إِذاَ وَقَعَتْ »فَقَالَ:  -إِلَى أصَْحَابنَِا اللَّهِقَالَ: بعََثَنِی أبَُو عبَدِْ خدَيِجَةَعَنْ أبَِی الْجهَْمِ عَنْ أبَِی 

ا اجعَْلُو -أَنْ تَحَاکَمُوا إِلَى أَحدٍَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ -طَاءِءٍ مِنَ الْأخَذِْ وَ العَْأوَْ تَداَرَى فِی شَیْ -خُصُومَةٌبَینَْكُمْ 

ضاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بعَْضُكُمْ بعَْ -فَإِنِّی قدَْ جعََلتْهُُ عَلیَْكُمْ قَاضِیاً -بَینَْكُمْ رجَُلًا قدَْ عَرَفَ حَلَالنََا وَ حَرَامنََا

 (890: 22 :8280)حر عاملی،«.رِیإِلَى السُّلطَْانِ الْجَا



 

 
 

78 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

 
هم

رد
ها

چ
 /

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

13
99

 

ه توسط شیخ صدوق از طریق داود بن حصین، در کتاب نقد الرجال نیز حدیثی ک
اما روایت  (323: 5ق، ج2021 )حسینی تفرشی،ده استشضعیف تلقی  ،روایت شده باشد

 (031: 2ق، ج2012 ابی خدیجه حسنه محسوب شده است.)علوی،
ظاهر این دو روایت با توجه به جمع مضاف)احکامنا( و مصدر مضاف)حلالنا و حرامنا( 

اشد و در ، آگاه بکند که قاضی باید به تمامی احکام اهل بیتمی دلالتبر این نکته 

فتاء و باب قضاء از وحدت انظر باشد و از آنجایی که باب حرام و حلال احکام، صاحب
البته تا زمانی ـملاک برخوردار هستند و آن صدور حکم در هر دو باب افتاء و قضاء است، 

 در مجتهد مفتی نیز شرط است که این چنین ـشودکه دلیلی بر تفاوت این دو باب اقامه 
های طهارت و پس رجوع به مجتهد متجزی، حتی اگر مقدار قابل توجهی از کتاب .باشد

و  «ناظر»، «راوی»زیرا عناوین  ،نیز استنباط نموده باشد، صحیح نیسترا صلات 
 کند.)همان(بر چنین شخصی صدق نمی «عارف»

 گردد:سه مناقشه وارد میدر مورد استدلال به مقبوله 

حنظله، ضعیف د، این روایت به خاطر عدم توثیق ابنشهمان طور که بیان   .2
 .السند است

استدلال به این روایت در این بحث، متوقف بر علم به این است که اموری  .1
 فتاء هم معتبراکه در باب قضاء معتبر هستند به خاطر اتحاد ملاک، در باب 

 چنین علمی حاصل نشده است.هستند، در حالی که 

عارض بودن این مقبوله با حدیثی که از جهت سند، حسنه محسوب مدر  .3
علم به برخی از احکام برای باب قضاء  2خدیجهشود. مطابق حسنه ابیمی

کند. این علم به برخی از احکام در مجتهد متجزی محقق کفایت می
 (213: 2(، جبق)2021ی، یاست.)خو

حنظله برای اثبات لزوم اجتهاد مطلق در استدلال به مقبوله ابن مطابق این مناقشه،
اما در مورد روایت دوم اینکه موارد دوم و سوم مناقشه  ،مرجعیت، خالی از اشکال نیست

شوند، لذا تقدم خاص منتهی چون هر دو حسنه محسوب می ،بر این روایت نیز وارد است
یعنی  «اً من قضایانائیعلم شی» دارد:یشود و روایت حسنی که بیان مبر عام حاصل می

داند، از باب دلیل خاص بودن )اظهر نگاه کنید به شخصی که مقداری از قضایای ما را می

                                                           

 بوُعَْدِْ اللَِِّ. الحُْسیَْنُ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ مُعلََّى بْنِ مُحمََّدٍ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ علَِیٍّ عَنْ أَبِی خدَِیجَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَ 8

ا ََاجْعَلوُ ُُ  مِنْ قَضَایَانَإِیَّاکُمْ أَنْ یحَُاکِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهلِْ الجْوَْرِ وَ لَكِنِ انظُْرُوا إِلَى رَجُلٍ منِْكُمْ یَعلَْمُ شیَئْاً

 (887: 8ق، ج8888بیَنَْكُمْ َإَِنِّی قدَْ جَعلَْتُُِ قَاضیِاً َتَحََاکمَوُا إِلیَِِْ.)طوسی، 
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یعنی  «ف حلالنا و حرامناقد عرّ»دارد: یا قرینه بودن( بر روایت حسنی دیگر که بیان می
از باب  ،داند، قرار دهیدهای ما را میهای ما و حرامحلال میان خودتان، مردی که همه

  ردد.گگردد و سبب تخصیص عام مییدلیل عام بودن)ظاهر یا ذو القرینه بودن( مقدم م
پس، اما هر یک از فقها که »آمده است:  در تفسیر منسوب به امام عسکرى. 3

نگهبان نفس، حافظ دین، مخالف هوى و مطیع امر مولاى خود باشد بر عوام است که 
 تظری،)من.«شیعه نه همه آنان ید کنند، و این نیست جز براى برخى از فقهااز وى تقلی

 2(221: 3ق، ج2041
ظاهر این روایت ، «مَن کان مِن الفقهاء»عبارتی از روایت که به بحث مربوط است:

که ستند هکند بر حصر مقلَّد)مرجع تقلید( در فقیهانی که متصف به اوصافی دلالت می
لذا تقلید از غیر فقیه جایز نیست. پس هر کس که از فقیهان  ،استدر این روایت آمده 

ق، 2021 نیست اگر چه مقداری از احکام را هم بداند، تقلید از او جایز نیست.)لنگرودی،
 (002: 2ج

نظران علم رجال، این روایت را برخی از صاحب علاوه بر اینکهاما در مقابل، 
( این روایت در مقام بیان تفاوت میان 210: 2ج(، بق)2021)خویی، دانندالسند میضعیف

عوام یهود و عوام شیعه، همچنین در مورد اصول دین است که تقلید مصطلح در آن جایز 
« قیهف»نیست و از طرفی دیگر، هر کس که مقدار قابل توجهی از احکام را بداند، عنوان 

 (030: 2ق، ج2012 کند.)علوی،بر او صدق می

توجه به اینکه این روایت در مقام بیان مطلب دیگری غیر از رسد با به نظر می
 .کندفیه است، برای اثبات لزوم اجتهاد مطلق در مرجع تقلید، کفایت نمیمانحن

 اجماع .3. 1. 2. 4

 ردع و انزجار شارع از بنای عقلا دارند که گاهی برای اثباتبرخی از فقیهان بیان می
به ادعای اجماع  ،استمطلق و مجتهد متجزی  که مبتنی بر عدم فرق میان مجتهد

 ( 04: 2ق، ج2023استناد شده است.)سبزواری، 
تواند به عنوان مدرک اجماع به هر دو نوع محصل و منقول آن، در این بحث نمیاما، 

بسیاری از بزرگان مانند مرحوم امام به این دلیل که زیرا اجماع محصل  ،دشواستفاده 
ل به جواز تقلید از مجتهد متجزی در مقداری که استنباط نموده است، ئقا خمینی

                                                           
].....[ فَأمََّا مَنْ کَانَ مدَُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أبَِی طَالبٍِ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحتِْجَاجِ عَنْ أبَِی مُحَمَّدٍ العَْسْكَرِیِّأحَْ. 8 

وَ ذلَِكَ لَا  -واَمِّ أَنْ یُقَلِّدوُهُفَلِلعَْ -مُطیِعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ -حَافظِاً لدِِینهِِ مُخَالِفاً عَلَى هَواَهُ -ناً لنَِفْسهِِیمِنَ الْفقَُهَاءِ صَا

 (898: 22ق، ج8280 یَكُونُ إِلَّا بعَْضَ فقَُهَاءِ الشِّیعةَِ لَا کُلَّهُمْ]...[.)حرّ عاملی،
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منقول نیز که توسط برخی  ( اجماع1 ق:2011 ی یزدی،ی)طباطبا.آیدبه دست نمی، اندشده
 ده، فاقد حجیت است.شنقل 

لین به اشتراط اجتهاد مطلق برای مرجعیت، خالی از اشکال ئد که ادله قاشآشکار 
 رسد این ادله، قابلیت اثبات ادعا را ندارد.نیست و به نظر می

 قول دوم ادله. 2. 2. 4

ه نظر ضروری ب ،مطلبیک لین به دیدگاه دوم، بیان ئقبل از ورود به بررسی ادله قا
رسد و آن اینکه برخی از صاحبان اندیشه برای پیشرفت و ترقی فقه امامیه، پیشنهادی می
آن اینکه  و؛ اندمطرح نمودهقم ری بنیانگذار حوزه علمیه ینقل از شیخ عبدالکریم حابه را 

ل از یک نفر تقلید کنند، بهتر این است که ئچه لزومی دارد که مردم، در همه مسا
ای بعد از آنکه یک دوره فقه های تخصصی در فقه قرار دهند، یعنی هر دستهقسمت

مت معین قرار دهند و عمومی را دیدند و اطلاع پیدا کردند، تخصص خود را در یک قس
علاوه بر این، احتیاج به تقسیم  .ها تقلید کنندمردم هم در همان قسمت تخصصی از آن

های تخصصی در فقاهت، از صد سال پیش به این کار در فقه و به وجود آمدن رشته
طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقهای این زمان جلو رشد و تکامل 

: 2302 د و متوقف سازند و یا به این پیشنهاد تسلیم شوند.)مطهری و دیگران،فقه را بگیرن
از « م کارتقسی»که در مطالب برخی از بزرگان با عنوان « تبعیض در تقلید»( لذا 21-24
ال قوی احتمبه  ده است، آن قدر ضروری است که اگر فقیهان به آن نپردازند،شتعبیر آن 

 باشد.های فقه امامیه نتیجه این غفلت، توقفِ پیشرفت
ه های گوناگونی از جملها و تخصصدر علوم مختلف مانند پزشکی، رشتهکه درحالی

دارد  وجود متخصص چشم، متخصص گوش، متخصص حلق و بینی، متخصص قلب و...
رجعیت کنند، اگر مو بیماران با توجه به بیماری خود به متخصصین در هر رشته مراجعه می

ب خبره بودن و متخصص بودن در علوم شرعی است، پس جایز است که تقلید نیز از با
ربوط به ل مئل مربوط به فقه عبادی، مسائمکلفین مطابق با نیاز شرعی خود اعم از مسا

ی ال مربوط به فقه اقتصادی و... به هر کدام از مجتهدین آگاه در رشتهئی، مسایفقه جزا
ل ییک نفر که جامع و آگاه از تمامیِ مساخاص مراجعه کنند، نه اینکه لازم باشد به 

شرعی و ابواب فقهی است، رجوع شود، لذا همان گونه که به طور مثال در علم پزشکی، 
ز و استاد باشد، در مرجعیت برّمهای پزشکی لازم نیست که طبیب در تمامی تخصص

 لازم باشد. حب نظر بودن در تمامی ابواب فقهینیز نباید اجتهاد مطلق و صا
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 عقلا سیره. 1. 2. 2.  4

ناد توان به آن استترین دلیلی که برای اثبات جواز تقلید از مجتهد متجزی میمهم
عدم تفاوت میان مجتهد مطلق و مجتهد متجزی  ،عقلا نمود، این است که مقتضای سیره

نند کرجوع می ءیکه نسبت به چیزی جاهل هستند به عالم آن ش قلااست. گروهی از ع
بلکه شخص عالمی  ،دهندرا مورد توجه قرار نمی ءیچیز دیگری غیر از آن ش و علم به

تر مطالعه نموده و در آنچه به دست آورده از  عالم مطلق، آگاه ءیرا که فقط بر آن ش
مبنی بر رجوعِ  ( لذا بنای مستمر عقلا11: ق2020 دهند.)فاضل لنکرانی،است ترجیح می

گیرد و اینکه مجتهد به عالم بما هو عالم، رجوع به مجتهد بما هو مجتهد را در بر می
 کند.، تفاوتی نمییمطلق باشد یا متجز

 استناد به کتاب. 2. 2. 2 .4

نَفَرَ منِْ  فَلَوْ لاَ كَافَّةًوَ مَا کَانَ المُْؤْمِنُونَ لِیَنْفِروُا فرماید: سوره مبارکه توبه می 211آیه 

؛ حذَْروُنلَیْهِمْ لعََلَّهُمْ یَفَۀٌ لِیَتَفَقَّهُوا فیِ الدِّینِ وَ لِیُنذِْروُا قَوْمَهُمْ إِذَا رجَعَُوا إِیمِنْهمُْ طَا فِرْقةٍَکُلِّ 

چرا از هر گروهى از آنان،  ،سزاوار نیست که همه اهل ایمان براى جهاد سفر کنند»
ین آموزش ببینند و در مراجعت مردم خود را بیم دهند؛ کنند تا در داى کوچ نمىطایفه

 (211)توبه: .«ها بترسندشاید آن

 کیفیت استدلال

د و آیاست، به دست می از انذار منذری که متفقه در دین لزوم تحذّراز ظاهر این آیه، 
حتی  ؛کند که این منذرِ متفقه در دین، مجتهد مطلق باشد یا مجتهد متجزیتفاوتی نمی

شامل مورد استنباط قرار داده است هم له را ئشخصی را که یک یا دو مس
 (031: 2ق، ج2012گیرد.)علوی،می

به عبارتی دیگر، همین که منذر، متفقه در دین باشد، در لزوم پرهیز نمودن از انذار او 
 کند که این متفقه، تمامی مباحث فقهی را مورد استنباطکند و تفاوتی نمیکفایت می

ن دو ای قرار داده باشد یا فقط در برخی از مباحث فقهی از اجتهاد بالفعل برخوردار است.
ه اجتهاد ب دلیل بر جواز تقلید از مجتهد متجزی در آنچه که استنباط نموده و از ملکه

ل حق، رسد قوکند و به نظر میاجتهاد فعلی تبدیل شده است، به نحو مطلق، دلالت می
 همین است.

 قول سوم ادله. 3. 2. 4

دارند بعید نیست که تقلید از مجتهد متجزی در آنچه که برخی از فقیهان بیان می
 مرحوم سید. این دیدگاه اجتهاد نموده است، در صورت فقدان مجتهد مطلق، جایز باشد
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ی یابوالحسن اصفهانی است که در حاشیه بر عروه سید یزدی بیان شده است.)طباطبا
یعنی در صورت وجود مجتهد  ؛( به عبارتی قول به تفصیل است12 :2ق، ج2021 یزدی،

ولی در صورت در دسترس نبودن مجتهد  ،مطلق، تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست
 مطلق، بعید نیست که تقلید از متجزی جایز است.

 حکم عقل. 1. 3. 2. 4

 هپذیر نیست بکند هنگامی که دسترسی به متخصص کامل امکانعقل حکم می
به طور مثال بیماری که به مراجعه شود. ترین حالت را به او دارد، متخصصی که نزدیک

ترین داند دسترسی ندارد، به پزشکی که نزدیکپزشکی که همه علوم طبابت را می
 کند.شخص به او است، مراجعه می

 استناد به قاعده میسور. 2. 3. 2 .4

یح که اگر با این توض .استناد نمود« میسور»شاید برای اثبات این قول بتوان به قاعده 
ولی مجتهد متجزی حضور  ،سر نباشدبر فرض، دسترسی به مجتهد مطلق، ممکن و میّ

داشته باشد، مقداری که دسترسی به آن میسر است یعنی مجتهد متجزی، مورد اخذ قرار 
 گیرد.می

 اقوال چهارم و پنجم. 4. 2 .4

ا مقدار زیر ،مورد اعتنا نیستنیز  نیستند. قول چهارمقول چهارم و پنجم قابل اعتنا 
 ؟د؟ با چاپ مقاله یا چاپ کتاب یا تدریس در سطح خارجشواستنباط چگونه معلوم می

اگر مجتهد متجزی هیچ کدام از این موارد را انجام ندهد از چه طریقی مقدار احکامی که 
قلید از دیگر، ت به عبارت .ندارد شود، لذا ملاک و معیار ثابتیاستنباط نموده فهمیده می

زیرا اعلم  ،مجتهد متجزی یا صحیح است یا صحیح نیست. قول پنجم قابل اعتنا نیست
شود؟ با توجه به اینکه، علم از بودن مجتهد متجزی از مجتهد مطلق، چگونه احراز می

 لمله استنباط نموده چگونه اعئله یا دو مسئست، شخصی که در یک مساامور نفسانی 
 ؟!ودن او از مجتهد مطلق احراز گرددب

تهد رسد تقلید از مجله، به نظر میئقول اصلی در مسهر سه  با توجه به بررسی ادله
دع زیرا دلیلی بر ر ،متجزی در مقداری که استنباط نموده است به نحو مطلق جایز است

اه برای دیدگو انزجار شارع از بنای عقلا یافت نشد و از طرفی ادله قول سوم مزاحمتی 
مذکور، عدم جواز رجوع به  لق ندارد، با این توضیح که ادلهدوم یعنی جواز به نحو مط

زیرا عقل چنین امری را  ،کنددر حالت وجود مجتهد مطلق را ثابت نمی یمجتهد متجز
در حالت نبودن مجتهد مطلق را ثابت  یکند و فقط جواز رجوع به مجتهد متجزبیان نمی
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به نحو مطلق، ساکت  یدله قول سوم در مورد عدم جواز رجوع به متجزلذا ا ،کندمی
 است.

 گیرینتیجه

اشتراط اجتهاد مطلق برای تصدی مقام مرجعیت، پنج دیدگاه میان فقیهان  رهدربا .2
دانند، برخی دیگر برخی فقیهان اجتهاد مطلق را در مرجعیت شرط می ؛امامیه وجود دارد

ه کند و سدر مقداری که استنباط نموده کفایت می یمتجزدارند که اجتهاد بیان می
صورت  تفصیل به اینکه در ،قول سوم است.لان به تفصیل ئدیدگاه باقی مانده، اقوال قا

ولی در صورت در دسترس  ،وجود مجتهد مطلق، تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست
صیل به تف ،ول چهارمق .نبودن مجتهد مطلق، بعید نیست که تقلید از متجزی جایز است

ط الاستنبامجتهد متجزی قلیل ؛گردداینکه مجتهد متجزی به دو قسم تقسیم می
بالاحکام الشرعیه و مجتهد متجزی کثیر الاستنباط بالاحکام الشرعیه، مطابق نظر مرحوم 

تفصیل  ،جمدیدگاه پن .دوم جایز است ولی از دسته ،اول جایز نیست کمپانی، تقلید از دسته
اینکه تقلید از مجتهد متجزی اعلم در مقداری که استنباط نموده است، جایز و در غیر به 

 تقلید از او جایز نیست. ـاعلم نبودنـاین صورت 

یعنی عدم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقلید، به سیره عقلا  ،به قول دوم قائلین .1
 رای اثبات ادعایشان کفایترسد بنمایند و به نظر میسوره توبه تمسک می 211 و آیه

 کند.می

به قول اول از قابلیت تخصیص و محدود نمودن نفوذ اصل عقلی جواز  قائلین ادله .3
 ل بر عدمئلذا قول فقیهانی که قا ،برخوردار نیست ـبما هو عالمـرجوع جاهل به عالم 

 اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقلید هستند، برتری و رجحان دارد.

قول سوم مزاحمتی برای دیدگاه دوم یعنی جواز به نحو مطلق ندارد، زیرا ادله  هادل .0
در حالت وجود مجتهد مطلق را ثابت  یقول سوم عدم جواز رجوع به مجتهد متجز

در حالت نبودن مجتهد مطلق را ثابت  یکند و فقط جواز رجوع به مجتهد متجزنمی
 به نحو مطلق، ساکت است. یع به متجزلذا این ادله در مورد عدم جواز رجو ،کندمی

 

 و مآخذ: منابع

 (5931آملى، ميرزا هاشم،)مجمعالقواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد  ق( 

 ه.قم: المطبعة العلمي، 5چ، الأفكار(
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 (محمد حسين ،)القواعد الفقهية و الاجتهاد و  ق(،5931اصفهانى)كمپانی

 .كتابفروشى سيد الشهداء، در يك جلد، قم: (التقليد )نهاية الدراية

 2چ، )منتهى الأصول(الاجتهاد و التقليد تا(،بجنوردى، سيد حسن)بی ،

 .قم: كتابفروشى بصيرتى

 (5151حسينی تفرشى، سيد مصطفى بن حسين،)جلد،  1، نقد الرجال ق

 .: مؤسسه آل البيت، قم5چ

 مؤسسه ، قم23، ج هل الشيعئوسا ق(،5143عاملى، محمد حسن) حر :

 .البيتآل 

 (5143خراسانى، محمد كاظم بن حسين ،)قاعدة الضرر و الاجتهاد و ق

 .: مؤسسه آل البيت، قم5چ)كفاية الأصول(، دالتقلي

 (التنقيح في شرح العروة  (،الف)ق5151خويى، سيد ابوالقاسم موسوى

 ، تحت اشراف جناب آقاى لطفى، قم، الاجتهاد و التقليدالوثقى

 القواعد الفقهية و الاجتهاد  ق(،5153)ـــــــــــــــــــــــــــ

ب رة المعارف فقه اسلامى بر مذهي، قم: مؤسسه دا5چ، )دراسات(و التقليد

 .بيت اهل

 موسوعة الإمام  ب(،)ق2021)ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .یيقم: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخو، 2، جييالخو

 (5159سبزوارى، سيد عبد الأعلى ،)ة، قم: مؤسس5ج ،مهذبّ الأحكامق 

 .المنار

 (5141سعدى ابوجيب ،)دمشق: 2ج، القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاق ،

 دارالفكر

 (5143طباطبايی يزدى، سيد محمد كاظم،)5، جالعروة الوثقى ق ،

 .مؤسسة الأعلمی للمطبوعات :بيروت

 5ج، العروة الوثقى ق(،5153)ــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 .قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
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 العروة الوثقى مع تعاليق  (،ق5122)طباطبايی يزدى، سيد محمد كاظم

 .، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى5چ، الإمام الخميني

 (5143طوسى، محمد بن حسن،)تهران: 1ج، الأحكامتهذيب  ق ،

 ه.دارالكتب الإسلامي

 قم: 9چ، رجال الشيخ الطوسي ق(،5123)ـــــــــــــــــــــــ ،

 .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 (5125علوى، سيد عادل،)5، جالقول الرشيد في الاجتهاد و التقليد ق ،

 .الله مرعشى نجفى ه و چاپخانه آيةقم: انتشارات كتابخان

 (5151فاضل لنكرانى، محمد،)يل الشريعة في شرح تحرير تفص ق

 اسلامی.، قم: دفتر انتشارات هالوسيل

 (5144فيروزآبادى، سيد مرتضى حسينى يزدى ،)القواعد الفقهية و ق

 .، قم: كتابفروشى فيروزآبادى1ج، الاجتهاد و التقليد

 (5123كلينى، محمد بن يعقوب،)قم: دار الحديث5ج، الكافي ق ،. 

  الدر النضيد في  ق(،5152لنگرودى، سيد محمد حسن)مرتضوی

 ، قم: مؤسسه انصاريان5ج ، الاجتهاد و الاحتياط و التقليد

 بحثي درباره مرجعيت و روحانيت (،5915)و ديگران مطهری، مرتضی ،

 .شركت سهامی انتشارتهران: ، 2ج

 (5143منتظری، حسينعلى،)هترجم، سلامىمبانى فقهى حكومت ا ق 

 .، قم: مؤسسه كيهان5جشكورى، و ابوالفضل  صلواتىمحمود 

 (5129موسوی خمينی، سيد روح الله ،)تهران: 52چ، ولايت فقيهق ،

 .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى

 (ق5143نجاشى، ابوالحسن، احمد بن على ،)قم: دفتر رجال النجاشي ،

 .مدرسين حوزه علميه قمانتشارات اسلامى وابسته به جامعه 

 (5122نراقى، ميرزا ابوالقاسم بن محمد بن احمد،)شعب المقال في  ق

 .كنگره بزرگداشت نراقى، قم: 2ج، درجات الرجال
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 (5151نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى،)مستند الشيعة في أحكام  ق

 .، اول، قم: مؤسسه آل البيتهالشريع

 (5129هاشمی شاهرودى، سيد محمود،)موسوعة الفقه الإسلامي  ق

رة المعارف ي، قم: مؤسسه دا5ججلد،  55، بقا لمذهب أهل البيتط

 .مى بر مذهب اهل بيتفقه اسلا

 

 


